










فــردا ظهــر وقتــى آقاجــان بــه خانــه مى¬آيــد يــك كيســه پلاســتيكى مشــكى همراهــش اســت. آن را جلــوى احمــد مــى 
گذارد و مى گويد:" بيا پســرم اين پول رو آقاى تهرانى داد كه بدم به شــما. ظاهرا ديروز كه ما داشــتيم با هم بحث 
مــى كرديــم ايــن بنــده خــدا يــه مقــدار از حرفــاى مــا رو شــنيده. قــرار بــود بــا ايــن پــول بــراى دختــرش جهيزيــه تهيــه 
كنــه حــالا مثــل اينكــه بــه خاطــر فــوت يكــى از اقــوام دامــادش، عروســى دختــرش چنــد ماهــى عقــب افتــاده. گفــت تــا 
چشــمانش  گوشــه  اشــكى  قطــره  كــه  احمــد  ميــده."  خــودش  قسطشــم  البتــه  نــداره.  لازمــش  موقــع  اون 

حلقه زده بود ياد حرف ديروز پدرش مى¬افتد كه مدام مى گفت خدا بزرگ است.

  .



فــردى كــه شايســتگى بيشــترى از تــو دارد بــراى مســئوليت¬هاى مــورد نظــر پيشــنهاد بــدى. بايــد بــه فكــر رشــد افــراد ديگــه 
باشى اين طورى خودتم رشد مى¬كنى خودتم بزرگ مى¬شى ولى اين كار خيلى سخته

يادحضــرت آقــا افتــادم كــه بعــد از رهبــرى، ايشــان از افــرادى ضربــه خوردنــد كــه قبــل از آن بــا هــم هــم¬رزم و هم¬ســفره 
بودنــد پــس  چــرا نتونســتند حرف¬هــاى آقــا را اجــرا كننــد؟ چون خودشــون را هم¬ســطح آقــا مى¬ديدند و با خــود فكر مى¬

كردنــد مى¬توانســتند جــاى ايشــان باشــند و هميــن تفكــر مانــع اطاعــت صددرصــدى آنهــا مى¬شــد و ايــن احســاس موجــب 
شــد بيراهــه بــرن و چقــدر ايــن احســاس خطرناكــه. ولــى بودنــد افــرادى كــه از آقــا مســن¬تر بودنــد ولــى بعــد از انتخــاب آقــا 
ديگــر جلوتــر از ايشــان وارد اتــاق نشــدند و همــواره از آقــا حمايــت كردنــد و اينــان اولوالالبــاب هســتند، افــرادى كــه حكــم 

و حق را شناختند و از آن اطاعت كردند چون قصد ونيت آنها لقاء خداست و چقدر با شكوه است اين بلوغ
يــاد ســردار ســليمانى افتــادم كــه چطــور همــواره از حضــرت آقــا حمايــت مى¬كردنــد و واقعــا كــه ايــن فــرد اولوالبــاب زمانــه 
ما بود فردى كه قصدش اصلاح جامعه¬هاى اسلامى بود و در اين راه مى¬جنگيد و براى آن مبارزه مى¬كرد. وقتى اولوالالباب 
بشــى چــون بيــش از آنكــه بــه فكــر آســايش خــود باشــى بــه فكــر آســايش مــردم هســتى محبــوب مى¬شــيو از ايــن محبوبيــت 
بــراى معرفــى عبــاد جامعــه اســتفاده مى¬كنــى . چــه نعمــت بزرگــى بــود نفــس كشــيدن در زمانــى كــه يــك اولوالابــاب نفــس مى
¬كشــيد و چــه نعمــت بزرگتــرى اســت حمايــت از عبــاد زمانه¬مــان، تــلاش كــن تا زودتر بلــوغ عقلى را رد كنــى بايد خودت 
را بــراى دوران ظهــور آمــاده كنــى و ايــن امــر امكان¬پذيــر نخواهــد شــد مگــر با تربيت خود و رســيدن و گذر كــردن از بلوغ 
عقلــى. اگــر مــى خواهــى حضــرت يــار را يــارى كنــى بايــد بــه بلوغــى برســى كــه افــراد شايســته را بــر خــود ترجيــح دهــى 

حتى اگر ديرتر از تو آمده باشند
------------------------------------------

عباد من، ذكر من
وجــود بندگانــى صالــح، عالــم و مديــر كــه بتواننــد ديگــران را رهبــرى كننــد بــراى ســعادت فــرد و جامعــه ضــرورى اســت و 
بر مردم و به ويژه" صاحبان لب" اســت كه اين افراد را شناســايى و در جامعه مطرح نمايند زيرا شــرايط دنيا ممكن اســت 
بــه گونــه¬اى نباشــد كــه افــراد جامعــه به ايشــان اقبال داشــته باشــند، اين افراد كســانى هســتند كه خود هدايــت يافته¬اند 

وتوان هدايت ديگران را هم دارند.
عباد هر دوره پيامبر و امام آن زمان است.

خــوب عبــاد زمــان مــن كيســت؟ همــان كــه بايــد بــه عنــوان مــردم يــارى¬اش كنم؟همــان كه خــود بــه مرحله عبوديت رســيده 
و وظيفه و هدفش جارى كردن عبوديت در زندگى انسان هاست 



مهدیه مالکی

"اولوالاباب زمانه من"
سر كلاس نشسته بوديم استاد داشت در مورد دوران ظهور صحبت مى¬كرد.با علاقه داشتم 

صحبت¬هاى استاد را گوش مى¬دادم، برام خيلى جالب بود.ناگهان استاد يه حرفى زد كه انگارى 
برق گرفتم، استاد گفت اگر خودمان را قبل از ظهور آماده نكنيمممكنه تو دوران ظهور امر امام 

زمان را نتونيم بپذيريم. توى دلم خالى شد با خودم گفتم: مگه ميشه؟ مگه ميشه امر امام زمان را 
گوش ندهيم؟همين كه خواستم از استاد سوال كنم، استاد بحث را ادامه داد و من جوابم را گرفتم
استادگفت: ممكنه امام زمان فردى را براى فرماندهى انتخاب كنند كه از نظر ما قابل قبول نيست

دوباره تو دلم گفتم: مگه ممكنه براى چى نمى تونيم؟ استاد ادامه داد: چون با فردى كه انتخاب 
شده هم¬درس بودى، هم¬سطح بودى ويا حتى ممكنه اون فرد زودتر از شما اومده باشه و شما با 

سابقه¬تر باشين اما امام آن فرد را انتخاب مى¬كند و تو نمى¬تونى قبول كنى و اين طورى 
ميشه كه نمى¬تونى حرف امامت را قبول كنى
با خودم فكر كردم راست ميگه، چقدر سخته!!

ياد جلسه چند روز قبل افتادم وقتى كه استاد حوزه¬هايى را كه مى¬تونيم در آنها فعاليت كنيم 
را توضيح مى¬داد و وقتى بچه¬ها حوزه¬هاى خودشون را انتخاب مى¬كردن من احساس كردم 

دارم جا مى¬مونم و بايد زودتر يه حوزه را انتخاب كنم
دارى جا مى مونى؟ آهان مچ خودم را گرفتم همين احساس جا موندن، خودش اول ماجراست. چرا 

احساس مى¬كردى دارى جا مى¬مونى؟ ناراحت شدى كسى كه از تو ديرتر اومده بود نماينده 
استاد شد؟واى چه حس بدى بود ،آهان ديدى  ديدى چقدر سخته پذيرش اين مسئله؟بله خيلى 

سخته فردى كه از تو ديرتر اومده بالاتر از تو باشه.واى چقدر اين حس خطرناكه و اينقدر بهش 
بى¬تفاوت بودم.

من بايد خوشحال مى شدم از انتخاب فردى شايسته تر از خودم، ولى نشدم.خوب پس براى تربيت 
اين حس¬ات جا بمون. تو بايد جا بمونى، اصلا تو با اين حس¬ات جا موندى!!براى چى؟ به خاطر 

بلوغى كه بايد بهش مى¬رسيدى و نرسيدى؟بايد تلاش كنى تا بهش برسى

نكنه، نكنه اگر امام زمان هم بيان من دچار چنين حسى بشم. واى چقدر 
وحشتناكه، امام زمان فردى را انتخاب كنند و انسان از اين انتخاب 

خوشحال نباشه. بايد خودت را رشد بدى، بايد اينقدر رشد كنى كه هر 





عباد زمان من خوب امام زمان است. بله حتما ايشان عباد هستند ولى در غيبت 
هستند و دستت از ايشان كوتاه است و حال بايد شخصى را شناسايى كنى كه شبيه 

ايشان باشد. بنده¬اى كه صالح و عالم و مدير باشد و بتواند ديگران را رهبرى كند 
گرچه مردم به او اقبال نداشته باشند. چقدر اين ويژگى¬ها برايم آشناست، اينها 

ويژگى¬هاى ولى فقيه جامعه هستند . همان ولى، كه امام خمينى پايه آن را گذاشت 
و آن مرد خدا چقدر خوب لزوم چنين ولى را در جامعه تشخيص داده بود.

عباد زمان من حضرت آقاست، همان كه همه را به سمت عبوديت و اصلاح در امور 
رهنمون مى¬كند.همان كه هميشه از در بخشش با خواص و عوام رفتار مى كند ولى 

رافتش نسبت به عوام بيشتر است. همان كه دائما خطاها و اشتباهات خواص را 
همچون پدرى دلسوز به آنها گوشزد مى كندو مواردى پيش آمده كه نتوانسته¬ام 

تصميمات ايشان را درك كنم گرچه هميشه مى¬دانستم كه حق با ايشان است ولى 
هميشه نمى¬توان دليل تصميمات عباد را در مرتبه اول درك كرد بايد فكر كرد و 
تحقيق كرد تا دليل كارهايى كه برايمان مبهم است را درك كنيم. عباد زمان من، با 
خواص خطاكار همچون پدرى مهربان مهربان رفتار مى كند، اشتباه¬شان را مى¬

گويد.
دشمنان براى ضربه زدن به عباد جامعه من همواره اشتباهات خواص را به پاى او مى 

نويسند ولى او هيچ نمى¬گويد همه را مى¬بخشد گويى همه افراد جامعه فرزندان 
او هستند هيچ¬يك از خواص را طرد نمى¬كند وقتى از قدرت خواص كم مى¬شود و 

ديگران آنها را طرد مى-كنند او همچون پدرى مهربان آنها را سرو سامان مى دهد. 
عباد زمان من، ساده زيست است همچون جدش. عباد زمان من، رفتارش، گفتارش 

ذكر است، حتى ديدن روى او مرا به ياد خدا مى¬اندازد.



خــداى متعــال بــراى مــا رهبرانــى قــرار داده كــه بــا زندگــى ســاده خــود بــراى مــا الگــو بوده¬انــد. يكــى از آنــان حضــرت امــام 
خمينــى رحمــه االله عليــه بــود. پــس از وى حضــرت آيــت االله خامنــه اى نيــز چــون اوســت. ايشــان مــى فرمودنــد كــه: مــن 
وقتــى ازدواج كــردم همســرم از پــدرش، كــه فــرش فــروش بــوده، فرشــى بــه عنــوان جهيزيــه بــه همــراه داشــته اســت كــه 
منــزل  در  ديگــرى  قالــى  آن،  بجــز  و  مى¬شــود  اســتفاده  آن  از  مــا  منــزل  در  آن،  فرســودگى  وجــود  بــا  نيــز  هنــوز 
نداريــم. چنــد مرتبــه اخوالزوجه¬هــا گفته¬انــد كــه ايــن قالــى نخ¬نما شــده و خواســته¬اند كــه آن را عوض كنــد ولى من 
اجــازه نــداده¬ام. اصــلا در طــول زندگــى خــود، نه قاليچه¬اى خريده¬ام و نه فرشــى به خانه اضافه كــرده¬ام، حتى آنها را 
تبديل به احســن نيز نكرده¬ام. من در طول اين دوران يك مرتبه گوشــت تازه نخريده¬ام، كوپن گوشــت ســردى كه همه 
مــردم از آن اســتفاده مى¬كردنــد مــا نيــز از آ ن اســتفاده مى¬كرديــم، مگــر آنكــه گوشــت نــذرى مى¬آوردنــد. ســاير مايحتــاج 
زندگــى مثــل پنيــر، نفــت و كــره نيــز بــه هميــن صــورت تهيــه مى¬شــود». در زمــان رياســت جمهــورى، حضــرت آيــت االله 
خامنه¬اى يك چك پنجاه هزار تومانى براى نخست وزير وقت – مهندس ميرحسين موسوى – ارسال مى¬نمايند و مى¬
فرماينــد: حداكثــر پولــى كــه ممكــن اســت از بيت¬المــال در هزينه¬هــاى شــخصى بنــده جابجــا شــده باشــد، كمتــر از ايــن 
اســت، ولــى شــما ايــن مبلــغ را بــه حســاب خزانــه دولــت واريــز كنيــد تــا مــن مديــون بيت¬المــال نباشــم.(مهندس حميــد 

ميرزاده.تهران)
آيــت االله جــوادى آملــى در خاطراتــش مى¬نويســديك روز مهمــان مقــام معظــم رهبــرى بــودم. فرزنــد ايشــان آقــا مصطفــى نيــز 
نشســته بــود كــه ســفره گســترده شــد، آيــت االله خامنــه¬اى بــه وى نگاهى كــرد و فرمود: شــما به منزل برويــد. من خدمت 
ايشــان عــرض كــردم: اجــازه بفرماييــد آقــازاده هــم باشــند، مــن از وى درخواســت كــرده¬ام كــه بــا هــم باشــيم. آقــا فرمودنــد: 
ايــن غــذا از بيــت المــال اســت، شــما هــم ميهمــان بيت¬المــال هســتيد. بــراى بچــه هــا جايــز نيســت كــه بــر ســر ايــن ســفره 
بنشــينند. ايشــان بــه منــزل برونــد و از غــذاى خانــه ميــل كننــد. مــن در آن لحظــه فهميــدم كــه خداونــد چــرا ايــن همــه 
عــزت بــه حضــرت آقــا عطــا فرمــوده اســتاين زندگــى رهبــر ماســت كــه در بالاتريــن مقامــات ايــن كشــور قــرار دارد و در طــول 
زندگــى خــود، زنــدان، شــكنجه، تبعيــد و بســيارى گرفتارى¬هــاى ديگــر را بــه جــان خريــده و بــراى خدمــت بــه 
اســلام بــه عنــوان فــردى شايســته مشــغول انجــام وظيفــه اســت. (آيــت االله مصبــاح يزدى،كتــاب مباحثــى دربــاره حــوزه، ص: 
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روى صندلــى اصــلا احســاس راحتــى نمى¬كرد.عــادت كــرده بــراى انجــام كارهايــش دائمــا ايــن طــرف و آن طــرف بــرود. عــادت 
نداشــت انجــام كارهايــش را بــه عهــده كســى بگــزارد. امــا از امــروز بهــش گفتــه بودنــد پشــت ايــن ميــز بنشــين هــر چــى 
خواســتيد دكمــه تلفــن فشــار دهيــد وقتــى رئيســش داشــت ايــن حرفهــا را بهــش ميــزد تــو ســرش غوغــا بــود يعنــى چــى هــر 
كارى داشــتى بــه ديگــران بگــو مــن كــه خــدا هنــوز نعمــت راه رفتــن حركــت كــردن دســت پــا قــدرت فكــر كــردن هنــوز از 

من نگرفته است چرا بايد به ديگران بگويم خوب اگه اينطوره بهتر بود روى ويلچر مى-نشستم. 



هميشه با شوخى¬هايش همه را سرحال مى¬آورد اما اين¬بار در مقابل رئيس شركت نمى¬توانست شوخى كند 
براى همين مودبانه گفت چشم ممنون از اينكه به من اعتماد كرديد و مديريت پروژه ساختمان آب¬نما به من 

داديد. رئيس نگاهى از روى علاقه بهش كرده در جوابش گفته بود هرچى بدست آوردى به خاطر لياقت¬هاى 
خودت هست به خاطر توانايى¬هاى خودت هست كه به ما نشان دادى. 

از جايش بلند شد از دراتاق  خارج شد بوى چايى تازه دم عمو ناصر از آشپزخانه مى¬آمد. به سمت آشپزخانه 
رفت. عمو ناصر نبود به سمت آبچكان رفت و از استكان¬هاى شسته شده يكى رابرداشت. سماور قل قل مى¬

كرد. دستش را به طرف قورى برد ناگهان دستش را كشيد، قورى به شدت داغ بود. به دنبال دستگيره بود كه عمو 
ناصر سر رسيد. 

با ناراحتى گفت : قربانت شوم نمى¬خواى كه منو بيرون بياندازند. صدا مى كرديد برايتان چايى مى¬آوردم. 
لبخندى زد گفت : برات چايى بريزم چشمكى زد ادامه داد تازه دم هست. 

هنوز تا شروع جلسه چند دقيقه¬اى وقت باقى مانده بود. پشت ميز جلسه نقشه¬هاى كه مهندسان برايش 
فرستاده بود مجدد نگاهى انداخت. ناگهان در باز شد و اعضا وارد شدند باديدنش تعجب كردند عذر خواهى 

كردند از اين كه دير رسيدن و پشت ميزهاى خود نشستند. سرش را از روى نقشه¬ها بلند كرد سن سالش زياد 
با مهندسان فرقى نمى¬كرد از مدير قبلى جوان¬تر بود. هم بايد مديريتش را حفظ مى كرد هم به خاطر سنش كه 

كمى پايين¬تر از آنها به نظر مى رسيد احترام¬شان را نگه مى¬داشت تا خداى نكرده فكر نكنند مى-خواهد 
دستورات الكى بدهد. با لبخند سلام كرد و گفت نه من زود آمدم شما عزيزان همه به وقت آمديد. داشتم نقشه 

ها مرور مى¬كردم الحمدالله همه چى دارد خوب پيش مى¬رود دست همتون درد نكنه.اما همه دور هم جمع 
شديم تا به كمك هم يك پروژه عالى را تحويل صاحبانش دهيم تا خدا و بنده خدا راضى باشد. فقط چند تا مسئله 

هست كه ان شاءاالله با كمك شما عزيزان حل مى كنيم. حالا منتظر گزارش¬هاى شما هستم. آقاى يعقوبى اول شما 
بفرمايين آيا طبق قرارداد مالكين پيش پرداخت¬هاى واريز شده براى خريد مصالح و تاسيسات استفاده شده و 

چقدر از مبلغ باقى مانده است.........



موبايل شروع به خواندن قرآن كرد زنگ هشدار اذان بود. صندلى اش را جابه جا كرد بلند شد گفت: عذر خواهى 
مى¬كنم ادامه جلسه بعد از نماز باشد و از اتاق خارج شد....

ماشينش را كنار سوپرى سر كوچه پارك كرد و كاغذى را كه همسرش صبح داده بود از جيبش بيرون آورد. از 
ماشين پياده شد. مغازه خلوت بود اصغرآقا كنار مغازه روى صندلى نشسته بود با ديدنش از جايش بلند شد.بلند 

سلام كرد هر دو با هم وارد مغازه شدند. كاغذ را به دست اصغر آقا گرفت گفت: سفارشات خانم هست.اصغر آقا 
در حالى كه سفارشاترا داخل نايلون مى¬گذاشت گفت : هنوز اين ماشينو دارى ديگه بايد بزارى تو موزه .خنده 

اى كرد روى چارپايه نشست.همين كار مارو راه مى¬اندازه خوبه. ليستى از جبش بيرون آورد روى ميز گذاشت 
.از اين ليست دو سرى برام بزار دستت درد نكنه. صاحبش پولشو داده خودش مى¬ياد ميبره از دوستان هست از 

بس از مغازه شما تعريف كردم خريدهاشو دوست داره از اينجا ببره. 
اصغر آقا زير لب زمزمه كرد خدا خيرت بده. اون خوب مى¬دونست كسانى كه مى¬آيند اجناس مى¬برند 

مستحق هستند و اما طورى رفتار مى¬كرد كه نمى¬داند و با آنها هم مثل مشترى برخورد مى¬كرد.
در حياط باز كرد. به سمت ماشين رفت و نايلون¬هاى خريد را بين انگشتان دو دستش گرفت بلند كرد همه با 
هم كمى سنگين به نظر مى¬رسيد با پاى راستش در ماشين را بست داخل حياط شد. با پاى چپش از پشت در را 
بست. بلند صدا كرد گفت احالى خونه آقاى خونه آمده كسى نيست. در اتاق باز شد دو تا دختر يكى 10 ساله و 

ديگرى حدود 7 سال به نظر مى¬رسيد به سمتش دويدند.ناگهان گوشيش زنگ زد. خريدها را كف حياط گذاشت. 
دختر ها از دو طرف آويزانش شده بودند. موبايل را از جيبش بيرون آوردند شماره پايگاهى بود كه اسمش را به 

عنوان داوطلب مدافع حرم نوشته بود. دكمه پاسخ را زد و گوشى را كنار گوشش گذاشت :
بله بفرماييد
آقاى مدرسى

بله خودم هستم بفرمايين 



 پنج شنبه نوبت اعزام گروه شماست لطفا راس ساعت 7 پايگاه باشد. چيزى كه مدت¬ها منتظرش بود بالاخره 
وقتش رسيده بود. نگاهش به همسرش افتاد در چهار چوب در با لبخند او را نگاه مى كرد. .......

دخترها همچنان لباسش را مى¬كشيدند كه بروند بازى كنند ................
از جانب فضل با انسان¬ها رفتار كن!  

حاجى بازارى، پسر حاجى يك اسم¬هاى خاصى هست كه اكثرا به آدم¬هاى با اعتبار و گاهى پول¬دار گفته 
ميشه، هيچ¬وقت به اين فكر نكرده بودم كه بازارى¬ها ى معروف اعتبارشون¬رو از كجا مى¬آرن و متاسفانه 

جديدا آدم¬ها ديد خوبى نسبت به كسبه ندارند و گاهى صفت مطففين و يا گران¬فروش بهشون مى¬چسبانند. 
يادمه از وقتى ساكن تهران شده بوديم هيچ¬وقت بازار بزرگ را براى خريد تجربه نكرده بودم، مادرم كمرو پاش 

تا راه¬هاى نزديك خونه همراهى مى كرد، خاله و خواهرى هم نداشتم كه خريد تفريحى دوست داشته باشند. 
سالومه گفته بود مى¬ريم بازار و جينى خريد مى كنيم، غزاله گفته بود، وقتى برى بازار دست¬پر بر¬مى¬

گردى و حتى چيزايى كه توى ليست خريدت نبوده مى¬خرى و مى¬تونى با كسانى كه توان رفتن به بازار رو 
ندارن، تقسيم كنى، رفتم تنها، بچه¬ها رو به مادرم سپردم و كلى از مادرم سفارش خريد گرفتم براى تولد عروس
¬ها و برادرام، براى نيازهاى پدرم كه همش در تاكستان زير بارون هست و نياز به لباس و كفش گرم داره و كلى 

نيازهاى بچه¬هام كه تا مدتى وقت براى خواندن مطالب كلاس¬هام داشته باشم، رفتم، سلام، كجا براى بازار 
بزرگ واى مى¬ايستن؟

اون طرف، نبش ميدون گلها. 
ممنون

رفتم، رسيدم بازار واقعا بزرگ. همه چيز برام جديد بود، شلوغى¬ها¬رو رد كردم و رفتم داخل بازار،به هشتى 
بزرگ رسيدم، آدرس ساق دست نخى را از ليلا گرفته بودم، آدرس درست بود، كلى ساق دست نخى آويزون بود و 



حميد! حميد! اين قشنگه؟! بابام براى نى¬نى خريده و كلى خنده¬ى مشترك بين اين دو زوج جوان كه تجربه ى 
اول بچه دارشدنشون بود. حميد اول از بين سوال¬هاى مشترى¬ها سرش رو آورد بالا و با ذوق كلى ذوق 

خانمش رو تاييد كرد و ادامه مى¬داد.
منم بين سوالهاى مشترى¬ها، قيمت¬ها و اجناس¬رو مشاهده مى كردم و به حرف ليلا رسيدم كه قيمت¬هاش 

خيلى خوب هستند و براش كلى دعاى بركت رزق و روزى كردم و نوبتم شد.
خريد كردم و اومدم حساب كنم، كارتم را دادم آقا حميد كشيد و گفت عمليات ناموفق.

مطمينيد؟ شايد رمز¬رو اشتباه زديد.
نه خانم، باشه. دوباره بگيد.
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بله همين رو زدم.

عمليات ناموفق! شايد رمز كارت¬هاتونو اشتباه كرديد، دوباره چك كنيد.
چشم آقا ولى.

خانم متاسفانه كارت¬تون انقضا پيدا كرده همين ديروز و همين باعث ميشه كارت¬تون عمل نكنه.
ممنون آقا، شرمنده، متاسفانه به همه چيز توجه كرده بودم ولى به انقضاى كارتم فكر نكرده بودم. ببخشيد 

وقتتونو گرفتم، اگه زحمتى نيست شماره كارت¬تونو بديد تا به همسرم بدم، الان براتون واريز كنند.
چشم، مانعى ندارد خانم، اين شماره كارتم هست.

ممنون آقا، دينگ دينگ دينگ، بعداً با شما تماس مى گيرم و پيام اومد، در جلسه¬ى مهم هستم، نمى¬تونم صحبت 
كنم.

شرمنده آقا، همسرم نمى¬ تونن پرداخت كنند، انشااالله فردا ميام و بعد از اعتبار كارتم، خريدهارو مى گيرم، اگه 



اگه زحمتى نيست تا فردا برام نگه داريد، ممنون ميشم.
خواهش مى¬كنم خانم، اصلا قابلى ندارد شما مثل خواهرم حتما اومديد بازار و كلى خريد داشتيد. اين مبلغ  رو با 

خودتون داشته باشيد و خريدهاتونو بكنيد، اين اجناس هم ببريد استفاده كنيد.
شرمنده آقا، من نمى¬دونم چطور ازتون تشكر كنم؟! 

با خجالت رد مى ¬شدم و فقط منتظر تماس همسرم بودم براى پرداخت بدهى يا بهتر بگم جبران فضل پسر حاجى.
دوره ى ششم خيلى به ياد امام حسين عليه السلام و كلى به ياد امام خمينى افتادم.امام حسين عليه السلام كه در 

عبادت چنان محو گشته¬اند كه تمام مقربان و عزيزانش را به عبادتگاه نهايى شأن در دنيا بردند تا سجده¬ى 
نهايى ثبت گردد در ديده¬ها.

امام خمينى زمانه و آسيب زمانه را شناخته و در تبعيدهايشان، عبادت¬هايشان را كثير كردند و با اشراف بر 
جامعه، دنبال رهايى تمام جامعه از زير بار بى¬دينى و بى¬عدالتى بودند كه شاخصه¬ى دوره¬ى ششم هستند 

در اين عصر حاضر.
دوره پنجم رشد خيلى ذهنم را سمت دكتر چمران و شهيد عباس بابايى برد از خود گذشتگى¬هاشون و تدبيرها 

و مسيوليت¬هاشون در طول عمر جهاديشون.
و چقدر دوره ى پنجم عباس محور است، اباالفضل، كه اسم دوره با اين نام فضل گونه مى¬شود كه وفاى به عهد و 

خشيت بى¬نظيرش مثال زدنى هست و جريان شناسى كه گام به گام در حركت جريان ساز تمامش قدم برمى¬
دارد.

در نامه وقتى اميرالمومنين اشاره به قرابت و همنشينى با اهل كرم و در نهايت اهل شجاعت دارند، بياد ام¬البنين 
و نمودش در كربلا افتادم كه خودش زمينه¬ساز فضل عباس و تعهد ولايت پسرانش بود، راه را شناخته بود، مسير 

درست، جريان درست و تعهد محكم داشت تا بدى را دفع كنند با همراهى با امامشان.
چقدر تامل برانگيز هست وقتى امام مى¬فرمايند به قاضيان حقوق بالا بده تا چشم¬شان به دست مردم نباشد تا 



اگه زحمتى نيست تا فردا برام نگه داريد، ممنون ميشم.
خواهش مى¬كنم خانم، اصلا قابلى ندارد شما مثل خواهرم حتما اومديد بازار و كلى خريد داشتيد. اين مبلغ  رو با 

خودتون داشته باشيد و خريدهاتونو بكنيد، اين اجناس هم ببريد استفاده كنيد.
شرمنده آقا، من نمى¬دونم چطور ازتون تشكر كنم؟! 

با خجالت رد مى ¬شدم و فقط منتظر تماس همسرم بودم براى پرداخت بدهى يا بهتر بگم جبران فضل پسر حاجى.
دوره ى ششم خيلى به ياد امام حسين عليه السلام و كلى به ياد امام خمينى افتادم.امام حسين عليه السلام كه در 

عبادت چنان محو گشته¬اند كه تمام مقربان و عزيزانش را به عبادتگاه نهايى شأن در دنيا بردند تا سجده¬ى 
نهايى ثبت گردد در ديده¬ها.

امام خمينى زمانه و آسيب زمانه را شناخته و در تبعيدهايشان، عبادت¬هايشان را كثير كردند و با اشراف بر 
جامعه، دنبال رهايى تمام جامعه از زير بار بى¬دينى و بى¬عدالتى بودند كه شاخصه¬ى دوره¬ى ششم هستند 

در اين عصر حاضر.
دوره پنجم رشد خيلى ذهنم را سمت دكتر چمران و شهيد عباس بابايى برد از خود گذشتگى¬هاشون و تدبيرها 

و مسيوليت¬هاشون در طول عمر جهاديشون.
و چقدر دوره ى پنجم عباس محور است، اباالفضل، كه اسم دوره با اين نام فضل گونه مى¬شود كه وفاى به عهد و 

خشيت بى¬نظيرش مثال زدنى هست و جريان شناسى كه گام به گام در حركت جريان ساز تمامش قدم برمى¬
دارد.

در نامه وقتى اميرالمومنين اشاره به قرابت و همنشينى با اهل كرم و در نهايت اهل شجاعت دارند، بياد ام¬البنين 
و نمودش در كربلا افتادم كه خودش زمينه¬ساز فضل عباس و تعهد ولايت پسرانش بود، راه را شناخته بود، مسير 

درست، جريان درست و تعهد محكم داشت تا بدى را دفع كنند با همراهى با امامشان.
چقدر تامل برانگيز هست وقتى امام مى¬فرمايند به قاضيان حقوق بالا بده تا چشم¬شان به دست مردم نباشد تا 



درست قضاوت كنند و چقدر در تاريخ عده¬اى با نگذشتن از دوره¬هاى رشد ابتدايى، ياران صديق امامان را در 
دوره¬هاى رشد بالا، از جامعه حذف مى كردند.

اين نامه تفصيل زيبايى از مخاطب دوره¬ى ششم را نشان مى¬داد كه در اوج باز به فكر تمام زير دستانش و 
رفتارهاى ريز تا درشت اجتماعى¬شأن هست و چقدر انسان دنبال آدم¬هايى با اين سطح عبوديت هست تا گره¬

هايش نمايان شود و از پيله¬هاى كه رسيدن به دوره¬هاى بالاتر را سخت مى¬كند، نجات پيدا كند و چقدر 
عطف¬هاى وجودى¬ام ناميزان هستند براى رسيدن به بلوغ عقلى، لبى و عبادى.

چقدر در بازى¬هاى دوره ى اول رشد جا مانده¬ام و چقدر باخته¬ام در مشورت هايى كه جدى نگرفته¬ام و 
هنوز بچه¬اى ترسو و بى¬مسيوليت دوران كودكى عكس هايم مانده¬ام. رشد جسمى را بس ديده¬ام و امان از 

نفهميدن رشد معنوى و فكرى
ا درست قضاوت كنند و چقدر در تاريخ عده¬اى با نگذشتن از دوره¬هاى رشد ابتدايى، ياران صديق امامان را در 

دوره¬هاى رشد بالا، از جامعه حذف مى كردند.



مرضیه دانش زاده

داستان كوتاه براى دوره ششم نوشته شده، با راهبرد تعليمى اين دوره يعنى 
ايمان ثابت+ يقين و اطمينان به خداوند

امامت متقين با موارد: امنيت سازى، تبعيت آفرينى، نجات دهنده از 
طاغوت- راه شناسى و راهبرى هدايت- توكل صرف به خداونددرداستان 

لحاظ شده است.
گوشه¬اى از زندگى شهيد مدافع حرم سرهنگ پاسدار سيد سجاد 

روشنايى- متولد شهريور 1357 و تاريخ شهادت 13/11/94 (سن شهادت 37 
سال)

فرمانده عمليات آزادسازى در شهر شيخ¬نشين نبل و الزهرا در سوريه) 
داستان به اين قسمت از خطبه امام اشاره دارد:

اما لشكرها به فرمان خدا، دژهاى استوار رعيت اند و زينت واليان. دين به 
آنها عزت يابد و راه¬ها به آ ها امن گردد...

آن گاه از لشكريان خود آن را كه در نظرت نيك¬خواه¬ترين آنها به 
خداوند و پيامبر او و امام توست به كار بگمار، اينان بايد پاكدامن¬ترين 

وشكيباترين افراد سپاه باشند...)
نام داستان : دوقلوها

بالاخره آن لحظات رسيد. همان لحظاتى كه هميشه ازش مى¬ترسيدم و 
بهش فكر نمى¬كردم. مليكاسادات خواب بود. مريم¬سادات توى بغلم. هيچ¬
وقت شيرين¬ترين لحظات زندگيم را فراموش نمى¬كنم. تولد بچه¬هاى 

دوقلو بعد از هشت سال زندگى. سيد انگار ميخ¬واست بال در بياورد، صد 
بار دست و پايشان را بوسيد و خدا را شكر كرد. بچه¬ها اينقدر شيرين و 

خواستنى بودند كه فكر نمى¬كردم چيزى شيرين¬تر و دلبرانه تر از آ ها 



 دل ســيد را پــر كنــد. هميشــه ميگفــت: «حســوديم ميشــه كــه تــو تمــام روز پيــش بچــه هــا هســتى و مــن نصــف روز. نصــف 
نصفــش هــم كــه خوابــن». رفــت تــوى اتــاق بچــه هــاو نشســتو موهــاى صــاف و مشــكى مليــكا را كــه خــواب بــود نــاز كــرد. 

آرام چند بار دستش را بوسيد. بلند شد. مريم را از بغلم گرفت و بوسيد. 
يــك شــب وقتــى بچــه هــا خــواب بودنــد بهــش گفتــم: «ســيد بچه¬هــا كوچيكنــد مــن مى ترســم. بچه¬هــا گنــاه دارنــد خيلــى 
ســخته». بــا مهربانــى نگاهــم كــرد و گفــت: بخاطــر عمــه كوچولــوم رقيه خانــم ميخوام بــرم. حرمش رو حرامى¬هــا ميخوان 
خــراب كننــد. ميخــوان دوبــاره عمــه¬رو خرابه نشــين كنــن. دلت مياد؟ اينجــا بچه¬ها در آرامش و امنيــت زير پر¬و¬بال 
ــان  ــا مي ــم اون ــا نري ــر م ــاره عاشــورا تكــرار بشــه. اگ ــد دوب ــب در خطــره. نباي ــه هســتن. حــرم عمــه زين حضــرت معصوم
اونوقــت. بايــد اينجــا بجنگيــم تــوى هميــن خــاك. اشــك از چشــمانم جــارى شــد. مريــم ســادات برگشــت تــو بغلــم و گفــت: 
ســيد  مــادر  كوثــر».  آب  آبــه.  ايــن  نمى¬كنــه  گريــه  جــون  بابــا  «نــه  گفــت:  ســيد  مامــان؟»  ميكنــى  گريــه  «چــرا 
اســفند را دور ســرش چرخانــد؛ صلــوات فرســتاد و گفــت: «بــرو مــادر بــرو در پنــاه حضــرت زينــب. مريــم گريــه كــرد و 
گفــت: «مــن هــم ميــام. مــن هــم ميــام». تــكان تكانــش دادم و گفتم:«بعــداً مــا هــم ميريــم». گريــه¬اش شــديدتر شــد و 
گفــت: «بابــا نــرو،  بابــا نــرو». اشــك در چشــمان ســيد حلقــه زد و گفــت: «بابــا برميگــردم؛ برميگــردم». بــا شــتاب ســاكش 
را برداشــت. ديگــر نگاهــم نكــرد. بغــض گلويــم اجــازه حــرف زدن بهــم نــداد. برگشــت و گفــت: «بچــه هــا را ببــر حــرم، آروم 
دار  مير¬وعلــم  حــرم  اهــل  «اى  خوانــد:  دلــم  تــوى  كســى  و  ميشــن...»  آروم  حــرم،  ببــر  را  هــا  بچــه  ميشــن... 

نيامد، علمدار نيامد... علمدار نيامد.
 



ریحانه رحیمی نژادان

نام داستان: عزم راسخ 
قصــد داشــت بــا پس¬انــدازى كــه تــا حــالا جمــع كــرده بود و حقــوق بازنشســتگيش، كارگاه كوچــك توليدى كيف 
چرم كه از آبا و اجداديش حرفه¬اش را آموخته بود راه بياندازد و دست چند جوان را در آنجا بند كند. مى¬
گفــت بهتــر اســت پولــم را خــودم صــرف خيــر كنــم تــا بعــد مرگــم ديگــران بخواهند ايــن كار را بكنند. ســال¬ها 
در آرزوى داشــتن فرزندبــود، دوســت داشــت ســربازى بــراى امــام زمانــش تربيــت كنــد امــا دســت تقديــر، چنــد 
دهــه از خــدا عمــر گرفتــه بــود امــا فرزنــدى نگرفتــه بــود. اطرافيــان كــه شــنيدند مى¬خواهــد چــه كار 

كند خواستند او را منصرف كنند.
هر كسى به خيال خودش مشورتى به او مى¬داد. يكى مى گفت: ديوانه شده¬اى؟ اگر پس اندازت را خرج 
كنــى ديگــر آخــر عمــرى چــه كســى دســت تــورا مى¬گيــرد؟ فرزنــدى هــم كــه نــدارى كه اگــر كارت نتيجــه نداد 
و پولــت از دســت رفــت لااقــل كمكــت كنــد. ديگــرى مــى گفت:پولــت را بگــذار در بانــك و راحــت ســودش را 
بگيــر. كلــه¬ات بــوى قرمــه ســبزى مى¬دهــد كــه ميخــواى ريســك كنــى؟ امــا او جوانــب كار را ســنجيده و 
عزمش جذم بود و اين حرف¬ها توى كله¬اش نمى¬رفت.ايمان داشت كه با تلاش و استعداد و شكيبايى و 
تــوكل برخــدا مى توانــد كارش را بــه ســرانجام برســاند.با خــودش مى¬گفــت: حــالا كــه يــك فرزنــد نــدارم كــه 

او را براى امامم تربيت كنم چه بهتر كه دهتا داشته باشم و با قصد تاثير گذارى برايشان پدرى كنم.

گزيده از نامه امام عليه السلام به مالك اشتر : بخيل را در مشورت كردن 


